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تلخ و شیرین کرونا
سختی هایی که این روزها کارگران شرکت های خدماتی تحمل می کنند

»هنــوز هــم آدم های مهربــان پیدا می شــوند. 
کسانی که روزهای سخت دست ما را می گیرند 
بــا ســر زمیــن بخوریــم.  اجــازه نمی دهنــد  و 
روزهای سخت کرونا فرصتی بود تا این آدم ها 
را بشناسیم. سال هاست برای نظافت و کمک 
به خانه هایشــان می روم و اســفند بهترین ماه 
کار بــرای مــن اســت. چشــم همه خانــواده به 
دســت من اســت تا با پول به خانه برگردم اما 
کرونا همه چیز را خراب کرد. تلفن پشت تلفن 
و قرارهایی که یکی یکی لغو می شد. اما در این 
میان کســانی هم بودند که بــا وجود لغو کردن 
نظافــت خانه هایشــان مزد و حتــی عیدی مرا 
دادنــد. تصمیم گرفتــم از این به بعد برای کار 
بــه خانه هایی بروم که اگر یک روز اتفاقی برای 

من افتاد بازهم هوای مرا داشته باشند.«
فاطمــه سال هاســت هــر روز صبــح زود از 
رودهن راهی تهران می شــود تــا برای نظافت 
و کمــک بــه خانه های مــردم بــرود. آن قدر در 
کار دقت و وســواس دارد که خیلــی زود در دل 
همه جا باز می کند و خیلی ها او را برای نظافت 
و خانــه تکانــی بــه هــم پیشــنهاد می دهنــد. 
وضعیت او و خیلی از کارگران خدماتی اسفند 
و فروردین دستخوش تغییر شد و بیکار شدند. 
نه بیمه ای دارند و نه پشــتوانه ای. شرکت های 
ورشکســت  دیگــری  از  بعــد  یکــی  خدماتــی 
شدند. در این میان تنها دلخوشی این کارگران 
انســان های مهربانــی بــود که روزهای ســخت 
دســت شــان را گرفتند. فاطمه از این انسان ها 
گفت و اینکه کرونا باعث شــد تا او انســان های 
مهربــان را بشناســد: » 15 ســال اســت بــرای 
نظافــت و کمک بــه خانه های مــردم می روم. 
6 فرزند دارم و شــوهرم با ماشــین کار می کند. 

ســال ها قبــل یــک کلیــه ام را از دســت دادم 
و بــه خاطــر ســروکار داشــتن بــا مواد شــوینده 
بخشــی از ریــه ام از بیــن رفت. به هــر خانه ای 
کــه می روم ســعی می کنم با وســواس زیاد کار 
 کنم تــا صاحبخانه راضی باشــد. خیلی از آنها 
مــرا به یکدیگــر معرفــی می کنند. اســفند ماه 
همیشه ســرم شلوغ اســت و معمولاً از دو ماه 
قبــل خیلــی هــا تمــاس مــی گیرنــد و روزهای 
پایانــی ســال را رزرو می کنند. من هــم آن ها را 
یادداشــت می کنم و به خانه هایشــان می روم. 
امــا با آمدن کرونــا خیلی ها تماس می گرفتند 
و می خواســتند که به خانه هایشــان نــروم. هر 
بــار تلفن زنــگ می خورد اســترس می گرفتم. 
البتــه حق می دهم چــون در خانه هــای مردم 
کار می کنــم تصور می کنند ممکن اســت ناقل 
باشم و آن را انتقال بدهم اما همیشه زمان کار 
موارد بهداشــتی را رعایت می کنم. چند نفری 
هم بودند که با وجود لغو کار مزد روزانه و حتی 

عیدی به من دادند.
از کســی توقــع ندارم اما کمــک آنها را هیچ 
وقــت فرامــوش نمی کنــم. سال هاســت که به 
خانه هــای مــردم مــی روم و خیلــی از آنها مرا 
می شناسند. از قدیم گفته اند که زمان گرفتاری 
باید اطرافیان را بشناســی و کرونا باعث شــد تا 
من هم کســانی را که سال هاســت برایشان کار 
می کنم بشناسم. به شهرســتان رفتم و 40 روز 
آنجا ماندم اما با دســت خالی نمی شد بیشتر 
از ایــن مانــد و همســرم هــم به خاطر شــرایط 
من بــا ماشــین کار نمی کند. مــی گوید ممکن 
اســت یکی از مسافرها کرونا داشته باشد و من 
آن را بــه تو منتقل کنم و ایــن ویروس به خانه 
کســانی کــه بــرای کار بــه آنجا مــی روی منتقل 
شــود. چند روزی است که دوباره برای نظافت 
خانــه تماس مــی گیرنــد و درباره ســامتی ام 

ســؤالاتی می پرســند ولی اولویت من برای کار 
کســانی هستند که در روزهای سخت هوای مرا 

داشتند.«
سهیل مدیر یکی از شــرکت های خدماتی 
اســت کــه ســال ها در زمینــه نظافــت منــازل 
فعالیــت می کند. می گوید کرونــا آنها را تا مرز 
ورشکســتگی پیش بــرده و هیــچ حمایتی هم 
از آنها نشــده اســت. ایــن روزها هــم که مردم 
تصمیــم گرفته انــد خانه هایشــان را نظافــت 
کننــد از کارگر خبری نیســت: »هیچ صنفی به 
انــدازه مــا از کرونا آســیب ندید امــا صدای ما 
درنمی آید. همیشــه پایان ســال تعداد زیادی 
کارگــر خدماتی از شهرســتان جذب می کنیم. 
پایان سال با توجه به اینکه خبری از کشاورزی 
نظافــت  ســفارش  هــم  تهــران  در  و  نیســت 
منــزل زیاد اســت کارگرها جذب شــرکت های 
خدماتی می شــوند. در این یکی دوماه هم در 
خوابگاه هایی که در اختیارشان قرار می دهیم 
می ماننــد. از اوایــل دی مــاه ســفارش کار می 
گیریــم و معمــولاً تــا آخــر اســفند مــاه دفتــر 
ســفارش کار پر می شــود. با آمــدن کرونا یکی 
یکــی رزروها لغو شــد و ما ماندیــم و 50 کارگر 
کــه هیــچ کاری برایشــان نبــود. کســی جــرأت 
نمی کرد برای نظافــت خانه کارگر از ما بگیرد 
و حتی نظافت راه پله هــا هم برای دوماه لغو 
شــد. تماس می گرفتند که به دلیل مســافرت 
فعــاً کارگــر بــرای نظافــت نیایــد درحالی که 
دروغ می گفتند و اســفند ماه کســی مســافرت 
نمی رفــت. خیلــی از کارگرهــا هــم به شــهر و 
روستاهایشان برگشتند و شرکت های خدماتی 
یکــی یکی ورشکســت شــدند. مــا بــا زور وام و 
قــرض فعــاً خودمــان را ســرپا نگه داشــتیم. 
دراین دوماه 140 میلیون تومان ضرر کردیم و 
خیلی از کارگرها که برای پرداخت اجاره خانه 
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و قسط امید به اسفند ماه داشتند دست خالی 
به خانه هایشان برگشتند.«

ســهیل از وضعیــت ســخت ایــن روزهــا و 
کمبــود کارگــر خدماتــی هــم می گویــد؛ اینکــه 
مردم سفارش کار می دهند اما خبری از کارگر 
نیست: »تا پارسال این موقع 50 کارگر خدماتی 
داشتم که با اولین تماس آنها را می فرستادم 
اما الان تعداد کارگرها به 10نفرهم نمی رســد. 
خیلــی از آنها ترســیده اند و حاضر نیســتند به 
تهران بیایند. متأسفانه هیچ حمایتی هم از ما 
نشد. فقط تعداد انگشت شماری از خانواده ها 
که ســفارش کار را لغــو کرده بودند مــزد کارگر 
و عیــدی او را دادند. ایــن کار آنها را هیچ وقت 
فرامــوش نمی کنیــم. یکی از آنها که ســفارش 
ســه روز کار خدماتی برای نظافــت خانه مادر 
و خواهــرش را داده بــود بــا وجــود آنکــه لغــو 
کــرد مزد هر ســه روز و حتی عیــدی کارگرها را 
پرداخــت کرد. ای کاش همه این گونه بودند تا 
هیچ کارگر خدماتی دســت خالی به خانه اش 

بازنمی گشت.«
وزارت  از  بیشــتر  هــا  مشــتری  از  بعضــی 
عائمــی  کــه  و  ســامتی  دربــاره  بهداشــت 
ممکن اســت داشــته باشــیم ســؤال می کنند. 

بــاور کنیــد آن قــدر کــه بــه ســؤالات عجیــب و 
غریب آنها پاســخ می دادم به ســامانه وزارت 
بهداشــت پاســخ ندادم. مصطفی بــا خنده از 
مشتری هایش می گوید. کسانی که برای ورود او 
به خانه هایشان آزمون سامتی از او می گیرند. 
او از کســانی هم می گوید که دست او را گرفتند 
و اجازه ندادند شــب عید نگــران اجاره خانه و 
قســط های عقب افتاده اش باشــد: » 14 سال 
اســت برای نظافت و خانه تکانی به خانه های 
مردم می روم. خیلی از مشــتری هایم قدیمی 
هســتند و سال هاســت برای آنهــا کار می کنم. 
شــهرری زندگــی می کنم و هــر روز ســوار مترو 
می شــوم و یکی از دلایلی که خیلی ها سفارش 

کار را لغو می کردند همین بود.
همیشه با پولی که اسفند ماه جمع می کنم 
همــه بدهی هــا را می پردازم و شــب عیــد را با 
خیالی راحت کنار خانواده ام ســر می کنم. اما 
امســال کرونا همه چیز را بهم ریخت. از 3 ماه 
جلوتــر مشــتری ها تمــاس می گیرنــد و یکی از 
روزهــای اســفند را رزرو می کنند امــا 90 درصد 
آنها با شــیوع کرونا ســفارش کار را لغو کردند. 
شــرایط ســختی بود. از یک طرف اجــاره خانه 
و از طــرف دیگــر شــهریه دانشــگاه دختــرم و 

بیکاری پســرم. هیچ سالی به این سختی برای 
من نبود. اما انســان های باوجــدان و مهربانی 
هستند که به من کمک می کنند. از 30 مشتری 
5 نفرشــان با وجود لغو کردن پول یک روز کار 
و عیــدی به مــن دادند. چنــد نفری هــم که از 
وضعیت زندگی ام باخبر بودند برای پرداخت 
شــهریه دانشــگاه دخترم کمک کردند. تا آخر 
عمر لطف آنها را فراموش نمی کنم. ای کاش 
همه کســانی که هر ســال برای نظافت و خانه 
تکانــی از مــا کمــک می گیرند وقتی بــه خاطر 
شــرایطی مثل کرونا ســفارش را لغــو می کنند 
حداقل نصف مزد روزانه مان را پرداخت کنند 

تا ما هم شب عید نفس راحتی بکشیم.
کرونــا در کنار ســختی ها و تلخی ها فرصتی 
اســت برای محک مهربانی و گذشت. کسانی 
کــه در ایــن روزهــا به فکــر دیگران هــم بودند. 
بسیاری از خانواده ها روزهای پایانی سال برای 
نظافت و خانه تکانی از کارگران خدماتی کمک 
مــی گیرنــد. خیلــی از ما آنهــا را می شناســیم 
و از زندگــی شــان باخبــر هســتیم. روزهایی که 
می توانســت برای آنها با درآمد همراه باشد با 
آمــدن کرونا از بین رفت. بایــد در این روزهای 

سخت هوای آنها را داشته باشیم.«


